
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  103 ـ 128، صص 1398 زمستان، ودوم چهلي  ، شمارهيازدهمسال 

  )يمقاله علمي ـ پژوهش(
    

 هاي نخستين اسلامي هاي شعوبي غيرايراني در سده جريان
  

  3 سيد جلال رجايي2 جواد عباسي،1قاسم قريب،.
  چكيده

ي ايران حركتي وسـيع و داراي ابعـاد متنـوع بـود، جريـان                 اگرچه جنبش شعوبيه  
گراي اُمـوي    حكومت قوم . گري در جهان اسلام تنها به ايرانيان منحصر نبود         شعوبي

ي   در امـور سياسـي، اجتمـاعي و اقتـصادي، زمينـه           » عـرب «دادن به     تبا محوري 
هـاي   سياسـت . هاي اسلامي را فراهم كـرد      نارضايتي ساير اقوام ساكن در سرزمين     

امويان در انديشه و قلمِ جريان ضدشعوبي عصر عباسـي تـداوم يافـت و واكـنش                 
 ـ   هاي غيرعرب مسلمان نسبت به اين تفكر تبعيض        نخبگان و توده   ه اشـكال   آميـز ب

هـاي مختلـف جنـبش       ايـن پـژوهش در پـي يـافتن جريـان          . مختلف نمايان شد  
هـاي   گري در ميان اقوام غيرعرب مسلمان، به اسـتثناي ايرانيـان، در سـده              شعوبي

هاي قومي   دهد كه نخبگان گروه    ها نشان مي   ي بررسي   نتيجه. نخستين اسلامي است  
ي تمدني خـود      ن فرهنگي و پيشينه   تر در جهان اسلام با تكيه بر توا         تر و مهم    بزرگ

. در برابر تحقيرهاي ضدشعوبيان ايـستادگي و افتخـارات خـود را مطـرح كردنـد               
سوداني و تركان پنج گروه قومي -، سياهان حبشي ها، مولدان اندلسي ها، قبطي نبطي

گرچه از نخبگـان    . طلبي عربي واكنش نشان دادند     بزرگي بودند كه در برابر برتري     
هـاي   شماري باقي مانده است، با تكيه بر گزارش         ميراث مكتوب انگشت  اين اقوام،   

ها تلاش   توان دريافت كه نخبگان اين گروه      منابع تاريخي، ادبي و ديني موجود مي      
  .مند كنند كردند تا افتخارات خود را بيان و دلايل برتري خود بر اعراب را نظريه

هـا،    سـوداني -، مولدان، حبـشي   ها  ها، قبطي    جنبش شعوبيه، نبطي   :هاي كليدي   واژه
  .تركان

                                                 
ي ادبيات و علوم انساني، دانشگاه فردوسـي مـشهد             دانشجوي دكتري تاريخ ايران بعد از اسلام، دانشكده        .1
)ghasem.gharib@mail.um.ac.ir( 

، )ي مـسئول    نويـسنده (ي ادبيات و علوم انساني، دانشگاه فردوسـي مـشهد             دانشيار گروه تاريخ دانشكده    .2
)jabbasi@um.ac.ir( 

اه فردوســـي مـــشهد، ي ادبيـــات و علـــوم انـــساني، دانـــشگ  اســـتاديار گـــروه تـــاريخ دانـــشكده.3
)rajaei_sj@ferdowsi.um.ac.ir(  

 10/09/1399 :   تاريخ تأييد01/04/1399 :تاريخ دريافت
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  مقدمه
دادن قـوم عـرب بـر سـاير اقـوام باعـث               ي خلافت اموي و برتري      گرايانه هاي قوم  سياست

پس . هاي قومي جهان اسلام شد و در نهايت به سقوط امويان انجاميد            نارضايتي ساير گروه  
 متفكـران عـرب     گرايي آنان از جامعـه محـو نـشد و برخـي از             از سقوط امويان، تفكر قوم    

اين انديشه سبب بروز واكنش در ميان      . كردند همچنان بر برتري عرب به غيرعرب تأكيد مي       
هـاي   هاي ساير اقوام جهان اسلام شـد و چنـدين جريـان شـعوبي در سـده      نخبگان و توده 

همـه،    بـا ايـن   . تـرين آنهـا مربـوط بـه ايرانيـان بـود            نخستين اسلامي شكل گرفت كه مهم     
شد و ساير اقوام بزرگ جهـان اسـلام نيـز بـه فراخـور                يرانيان خلاصه نمي  گري به ا   شعوبي
ي   مسئله. ي برتري قوم عرب به ستيز برخاستند        ي تاريخي و فرهنگي خود با انديشه        پيشينه

گري در ميان اقوام بـزرگ جهـان اسـلام در            هاي مختلف شعوبي   اين مقاله شناسايي جريان   
 رو اين است كه همه اقوام مسلمان          پژوهش پيش  ي  فرضيه. هاي نخستين اسلامي است    سده

هـدف  . اند ي اموي واكنش نشان داده جويي عربي متفكران متمايل به انديشه نسبت به برتري  
به دليـل  . ي انديشه و عمل است ها در عرصه اين مقاله بازشناسي چگونگي بروز آن واكنش      

-سو، و خودداري منابع عربي    هاي شعوبي از يك      فقدان منابع مكتوب برجامانده از جريان     
ها و آمال شعوبي در      اسلامي از بازنمايي واقعيات پيرامون اين جنبش از سوي ديگر، آرمان          

همـه، منـابع      با اين . هاي نخبگان آن قوم بازجست     هر گروه قومي را بايد در سخنان و كنش        
 بر سـاير اقـوام      انديشي عربان   ي مخالفت با برتري     گويند كه شعوبيان در زمينه     كهن به ما مي   

ها  ها، زط   ها، ايرانيان، اندلسي   ها، قبطي  هاي قومي شامل نبطي    اشتراك نظر داشتند و از گروه     
ادوارد بـراون در تحليـل جنـبش        ). 88،  1410 سـلام،  بن  قاسم(شدند   و زنگيان تشكيل مي   

 ي مركزي انديشه آنان را افتخار به نژاد و نـسب و بزرگنمـايي آن بـه شـكل         شعوبيه، هسته 
هـا و    هـا، سـوري    دانست و مروجان آن را ايرانيان، مصريان، روميان، اسپانيايي         حماسي مي 

همه، از منظر گلدزيهر ترديدي وجود  با اين). Browne, 1909, p. 266(شمرد  ها برمي نبطي
ي   گري در جهان اسلام در ميان همه       اندازي و هدايت جريان شعوبي      ندارد كه ايرانيان در راه    

بـه همـين دليـل    ). Goldziher, 1967, 1/148(انـد   ي نخست را داشته اقوام، رتبهها و  ملت
گـري ايرانـي اختـصاص يافتـه و بـه        ها به شناسايي ابعـاد مختلـف شـعوبي         بيشتر پژوهش 
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با وجود اهميـت و     . ي ساير اقوام توجه درخوري نشان داده نشده است          هاي شعوبيه  واكنش
 و تحولات تـاريخ اسـلام، جـز اشـارات گـذراي             ي غيرايراني در معادلات     حضور شعوبيه 

هاي  شناسي شعوبيان در سده    ي جريان   گفته، تاكنون هيچ پژوهشي به هيچ زباني درباره         پيش
فقـدان مبـاني نظـري منـسجم پيرامـون          . ي تحرير درنيامده است     نخستين اسلامي به رشته   

ام مختلـف در منـابع    هاي مرتبط با شعوبيان اقـو      جنبش شعوبيه از يك سو و پراكندگي داده       
. ي غيرايراني ناشناخته بـاقي بمانـد        متنوع از سوي ديگر، سبب شده است تا جريان شعوبيه         

هاي نخستين اسلامي را معرفي  هاي شعوبي غيرايراني سده كوشد تا جريان ي حاضر مي مقاله
ب بر  ي سياسي اموي، كه بر برتري عر        ي آنان را با انديشه      هاي مبارزه  نمايد و كليات روش   

  .بندي كند هاي برجامانده صورت غيرعرب استوار بود، بر اساس گزارش
  

  ي نبطي شعوبيه. 1
ي عربستان و     جزيره  قوم نبطي از اقوام سامي و مهاجر عرب بودند كه در قسمت شمالي شبه             

ها پس از  گروهي از نبطي ). 3/14،  1413جوادعلي،  (جنوب فلسطين كنوني سكني گزيدند      
رودان   يـافتن اعـراب مرزهـاي ساسـاني بـه ميـان              حيره و انـسجام    تأسيس حكومت عرب  

اصـطخري بـه    . مهاجرت كردند و به يكي از اقوام اصلي ساكن ايـن منطقـه تبـديل شـدند                
كـه  ) 146،  2004الاصـطخري،   (كنـد    رودان عصر ساساني اشاره مـي       سرزمين نبط در ميان   

. سـتقرار ايـن قـوم ارتبـاط دارد    بيش از آنكه به نام يك منطقه اشاره داشته باشد به مكان ا         
تنهـا از مزايـاي قـدرت         ها مانند ساير اقوام غيرعرب پس از استقرار خلافت اموي نه           نبطي

ي   پيشينه. مند نشدند، بلكه جايگاه پيشين خود را نيز از دست دادند            سياسي و اقتصادي بهره   
گري نبطـي در     بيي آنان سبب شد تا نوعي از شعو         ها و تمدن ديرينه    كهن يكجانشيني نبطي  

ها به عرب، تأكيد     يكي از محورهاي تفاخر نبطي    . گرايي اموي تكوين يابد    برابر سياست قوم  
آنان بر مهارت در كشاورزي و فنون آن بود، همان چيزي كه اعراب به دليل صحراگردي و                 

 ها كشاورزي بـود و اشـتهار       شغل اصلي نبطي  . تكيه بر اقتصاد دامپروري با آن بيگانه بودند       
آنان به اين شغل سبب شد تا فعل نبط در زبان عربي بـه معنـاي اسـتخراج آب از چـاه و                       

 تـا،  بـي  منظـور،  ؛ ابـن  7/439 ،1409 الفراهيـدي، (كشاورزي از نام اين قوم مستخرج شود        
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شناسـان   قوم نبط و كنش كشاورزي تا آنجا به هم پيوند خـورد كـه ادبـا و لغـت                  ). 7/410
كردند كـه معيـشت آنـان بـا          ت عمومي به افرادي اطلاق مي     ي نبطي را به صور      عرب، واژه 

ي نبط در معناي عمومي كشاورزي توسعه يافت، تا جايي            بعدها واژه . گذشت كشاورزي مي 
كه هشام كلبي و به تبعيت از او ياقوت حموي، هر عربي را كه دامدار و سرباز نبـود نبطـي                     

اي در كشاورزي اسـتعداد داشـتند و         زهها به اندا   نبطي). 4/97 ،1397الحموي،  (ناميدند   مي
هاي شام و فلسطين خواسـت اجـازه         ي دوم از نبطي     توليدات آنان چنان وافر بود كه خليفه      

  ).2/185، 1415 عساكر، ابن(دهند مسلمانان از محصولات آنان استفاده كنند 
تقلي او كتاب مـس  . ي نبطي به شمار آورد      ي جنبش شعوبيه    توان نماينده  وحشيه را مي   ابن

ي   محتـواي اصـلي رسـاله     . جويان عـرب نوشـت     براي دفاع از هويت نبطي در برابر برتري       
   نخـستين بـار آلفـرد فـن         1.وحـشيه تعلـيم فنـون كـشاورزي اسـت            اثر ابن  الفلاحة النبطية 

  گوتشميد از حيـث ادبـي و بـه صـورت محـدود بـه بررسـي ايـن رسـاله همـت گمـارد                         
)Goldziher, 1967, 1/146 .(درسـتي و در بافـت    وحـشيه بـه   ي ابـن  اي رسـاله اگر محتو

تاريخي خود مورد بررسي قرار گيـرد، درخـواهيم يافـت كـه ايـن كتـاب وراي آمـوزش                    
                                                 

 برخـي  كـه  حـالي  در. اسـت  غربي شناسان شرق بحث محل وحشيه ابن به النبطية الفلاحة رساله انتساب .1
 بـا  گوتشميد فون آلفرد و رنان ارنست ماير، دانند؛ مي كهن بابلي متون بازمانده را رساله اين خولسون، مانند
 سـده  را تـأليفش  زمان و رومي و يوناني شناسي گياه هاي كتاب از رونويسي را آن رساله، محتواي به توجه
 دليـل  آوردن نبـدو  نـالينو  و بروكلمان نولدكه،). 391-4/393 ،1379 سزگين، (كنند مي تلقي ميلادي سوم
 انـد  كـرده  منتـسب  بود شده املاء او به كتاب كه وحشيه ابن شاگرد زيات ابن به را النبطية الفلاحة كننده، قانع

 همـان،  (شـد  وحـشيه  ابـن  وجـود  منكـر  و گذاشت فراتر اين از را پا كراوس پاول). 395-4/396 همان،(
 انديـشه  و اروپـا  19 سـده  فـضاي  تـأثير  تحـت  مزبور شناسان شرق بيشتر نظرات رسد مي نظر به). 4/396

 الفلاحـة  اصالت منكر پلسنر، و برگدولت ويدمان، همچون افرادي و متأخر پژوهشگران. است محوري غرب
 اسـت  نظـر  هـم  آنـان  با نيز سزگين و كنند مي تلقي ميلادي 6 و 5 سده را آن تأايف زمان اما نيستند النبطية

 اثبـات  زمينـه  در آن قـدمت  و اثـر  اصـالت  حتي و النبطية الفلاحة رساله متن تأليف زمان). 4/397 همان،(
 نـسبت  و هجري سوم سده در كتابي چنين تدوين صرف. ندارد تأثيري رساله اين نبطي نويسنده گري شعوبي
 كـشاورزي،  در تبحـر  زمينه در عرب بر نبطي قوم تفاخر بر مبني آن در موجود قرائن و نبط قوم به آن دادن
  .است اسلام جهان در نبطي شعوبيه تتمايلا بيانگر
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نويسنده در اين كتاب كوشيده     . شناسي و تعليم فنون كشاورزي، اهداف ديگري هم دارد         گياه
راب بـزرگ جلـوه   گردي اع ـ   ها را در برابر بدويت و بيابان       است تا تمدن و شهرنشيني نبطي     

هاي شعوبي در     وحشيه پرده از انگيزه     ي ابن   تحليل محتواي رساله  . دهد و به رخ آنان بكشد     
هاي   ميراث نبطي  الفلاحة النبطية كند كه    وحشيه تأكيد مي    ابن. دارد پس تأليف اين كتاب برمي    

 زبان عربـي    ي آشنايي او با     واسطه  هايي پنهان تدوين شده و به      كلداني است، بر مبناي كتاب    
او ). 1/5وحشية، بي تا،     إبن(ي مردمان امروزي به اين زبان ترجمه شده است            براي استفاده 

براي انتساب اين رساله به اعصار باستاني مدعي است كه متن آن توسط سه دانشمند بزرگ      
سـزگين،  (هاي ضغريث، ينبوشـاد و قوثـامي تـأليف شـده اسـت               نبطي در ادوار كهن به نام     

شـناس   رسد او با تأكيد بر اين سه گياه        به نظر مي  ). 5/69،  1378؛ مولوي،   4/389،  1379
هـا و نيـز رواج    ي كهن كشاورزي و باغداري در ميان نبطـي     نبطي در پي آن است كه سابقه      

ويـژه اعـراب ضدشـعوبي        زبان، بـه   خط و كتابت در ميان اين قوم را به رخ مخاطبان عرب           
نخـستين  (شناسـي، ضـغريث را بـر آدم          اي از حيث گيـاه     وحشيه به طرز زيركانه     ابن. بكشد
برتري داد، زندگي ينبوشاد را به دوران پيش از نوح نسبت داد تا قدمت او را نشان                 ) انسان

كردن يكتاپرستي قوثامي، او را از حيث اعتقادي پيشگام ابـراهيم             دهد و در نهايت با مطرح     
هايي است كه ابن     ي طعنه   ها نمونه   همه اين  ).5/70تا،   وحشية، بي  ابن(در توحيد معرفي كرد     

تمـدني را   -هاي فرهنگـي   ي پديده   زد، زيرا آنان بنيان همه     وحشيه به نظام عقيدتي عرب مي     
هـاي   ي يكـي از بخـش       وحـشيه در خاتمـه     ابن. كردند عربي منسوب مي  -به پيامبران عبري  

 از حيث روييدن گياهـان      ترين اقليم دنيا معرفي كرد و آن را        كتابش، سرزمين بابل را معتدل    
ها ناميد و معتقد بود كه متولدان اين ديـار از حيـث عقـل و                 ي سرزمين   مختلف سرآمد همه  

ي آن    مانـده   ي اقوام برتري دارند و معارفي كه ديگر اقوام دارند پس            هوش و ذكاوت بر همه    
شيه وح ـ آشكار اسـت كـه ابـن   ). 1/360همان،  (اند   ها به آنان بخشيده    چيزي است كه نبطي   

ي كشاورزي، رسالتي براي خود قائل بوده تـا           نظر از مباحث علمي و تكنيكي درباره        صرف
  ).4/393، 1379سزگين، (مسائل اجتماعي و ديني زمان خود را در آثارش بازتاب دهد 

شعوبيان نبطي فقط بر مسائل تمدني و فني در مواجهه با اعراب تكيـه نداشـتند، بلكـه                  
بـرخلاف تبليغـات    . گرفـت  ي سياسي را نيز دربرمـي        انديشه تكاپوهاي فكري آنان ساحت   
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الدينوري، (كرد   سواد جامعه قلمداد مي     ها را جزو افراد پست و بي       جناح ضدشعوبي كه نبطي   
ترين انديـشمندان جريـان      ، تعدادي از مهم   )1/429،  1420 الإصفهاني، ؛ الراغب 35،  1998

جـاحظ در شـمار طرفـداران و مروجـان          اشرس و     بن  عمرو، ثمامة   بن معتزله همچون ضرار  
  ).2/26، 1409 المسعودي،(ها بر اعراب بودند  ي برتري نبطي انديشه

رودان موفق به تشكيل حكومت نشدند، اما        ها در طول تاريخ حضور خود در ميان        نبطي
ي باستاني خـود      سازي براي پيشينه   ها درصدد تاريخ   در مواجهه با برخورد تحقيرآميز عرب     

ي قوم نبطي محسوب و اعـلام كردنـد            آنان پادشاهان باستاني بابل را زيرمجموعه      .برآمدند
طور كه روميان حكومت را از يونانيان به ارث بردند، شاهنشاهان ايراني نيز در زماني                 همان

دهـد كـه      شواهد نشان مي  ). 73،  1984 الحميري،(اند   ها اخذ كرده   دور حكومت را از نبطي    
هـا و شـاهان باسـتاني بابـل را پذيرفتـه بودنـد               بودن نبطـي     يكي منابع عربي روايت جعلي   

مقريزي حاكمان نبطي را همان حاكمـان       ). 2/42،  1397؛ الحموي،   1/267،  199البكري،  (
عيـاش   فقيه به نقل از ابـن      و ابن ) 1/284،  1418المقريزي،  (پنداشت   كلداني بابل باستان مي   

كه محتمـل اسـت     ) 276،  1416الفقيه،   إبن(نوشت كه آخرين پادشاه نبطي، سنحاريب بوده        
  .پادشاه مشهور آشوريان باشد) Chiera, 1966, p118(تصحيف عربي نام سيناخريب 

دادن عرب بر عجم،      ي اموي برتري    رسد شعوبيان نبطي براي مبارزه با انديشه       به نظر مي  
 ـ           به جعل و وضع احاديثي از بزرگان دين پرداختـه          ا تقـدس   انـد تـا پايگـاه اجتمـاعي را ب

در عراق به سود خـود      ) ع(ي نبطي از حضور امام علي         شعوبيه. هاي دين پيوند بزنند    آموزه
پرسـيدند  ) ع(بهره بردند و روايتي را بيان كردند كه بر اساس آن هنگامي كه از امـام علـي                   

] مـا قـومي از كـوثي هـستيم    [» نحـن قـوم مـن كـوثي       «: نسب او چيست ايشان پاسخ داد     
ها در عـراق     كوث محل تجمع نبطي   ). 4/207،  1367 الأثير، ؛ إبن 2/181ا،  ت  منظور، بي  ابن(

 از  1.ي نبطي دور از ذهن نيـست        بوده است و احتمال برساختن چنين حديثي توسط شعوبيه        
قـول از امـام       كه بـود، ايـن نقـل      حجاز و شهر م   ) ع(آنجا كه محل ولادت و تبار امام علي         

آنكـه از نيـت سـازندگان آن          نظران بي   از صاحب  اي مشهور شد كه برخي     به اندازه ) ع(علي
هاي مكـه    درك درستي داشته باشند، در تحليل سخن او احتمال دادند كه كوثي نامي از نام              

                                                 
  .ها باشد ي كوث نبطي يافته  ممكن است شهر كوت در استان واسط عراق تغييرشكل.1
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درستي دريافت كه اگر چنين گزارشي صـحيح بـوده باشـد،     زمخشري به). همان(بوده باشد  
اي  ، زيرا كوث، نام منطقـه     جستن از افتخار به انساب بوده است        بيزاري) ع(منظور امام علي    

ي   بعدها ياقوت حموي نيز با همه     ). 3/175،  1417 الزمخشري،(در عراق و نه حجاز است       
قول مزبور شـد و      دقتي كه در شناسايي نام شهرها و اماكن اسلامي داشت مقهور شهرت نقل            

حمـوي،  ال(بر اساس تفاسير پيشينيان، كوث را به دو نقطه در بابل عراق و مكه اطلاق كـرد                  
1397 ،4/478.(  

 مانـدن از تحقيرهـاي متفكـران جنـاح           ي نبطي بـراي در امـان        آخرين تاكتيك شعوبيه  
اين راهبرد برخلاف دو راهبرد     . ضدشعوبي، نفي قوميت نبطي و انتساب خود به ايرانيان بود         

رودان رخ   هاي نبطي در ميان    گرفت و بيشتر از سوي توده      پيشين از موضع انفعال نشأت مي     
ي   رودان از يـك سـو و تبليغـات وسـيع شـعوبيه             ها در ميان   همسايگي ايرانيان و نبطي   . ددا

ي تمدني ايرانيان بر ساير اقوام از سوي ديگـر، سـبب شـد تـا                  ايراني مبني بر برتري سابقه    
شان خود را به      گرايي ايرانيان، با انكار تبار نبطي      ها تحت تأثير تبليغات قوم     شماري از نبطي  

الـسمعاني،  (جحظه از شاعران ضدشـعوبي پايـان عـصر اول عباسـي             . نتسب كنند ايرانيان م 
  :در بيتي به اين مسئله اشاره كرد و چنين سرود) 2/183، 1382

  لكسري إدعاء فأين النبيط  و أهل القري كلهم ينتمون
الراغب ] (اند؟  شان نبطي   كنند؛ پس كدام   نشينان خود را به ساسانيان منتسب مي       ي ده   همه[
  )1/429، 1420فهاني، الإص

ي امويـان و جنـاح        ي نبطي به عملكـرد انحـصارطلبانه        سرانجام اينكه اعتراض شعوبيه   
ي نظري محدود نشد و در مواقعي آنان به تحـولات             ضدشعوبي طرفدار آنان فقط به عرصه     

هـاي مدينـه در تحريـك        هـا از نقـش پررنـگ نبطـي         برخي گـزارش  . سياسي جهت دادند  
). 16/485، 1415 ابـوالفرج الإصـفهاني،  (ي سوم حكايـت دارد    ليفهشورشيان براي قتل خ   

ي   بدنه. كردند يافتند، عليه نهاد خلافت قيام مي      ي شام نيز هرگاه فرصت مي       هاي حوزه  نبطي
ابـن  (هـا تـشكيل دادنـد        هاي داخلي شام در عصر مروان حكم را نبطي         اصلي يكي از قيام   

 مروان و خلافت اموي دمشق با امپراتور بيزانس ها حتي عليه نبطي). 4/304، 1385الأثير، 
  ).167، 1319البلاذري، (متحد شدند و با مسلمانان جنگيدند 
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 ي قبطي شعوبيه. 2
ها نيز   هاي غيرعرب جهان اسلام بر قبطي      ي امويان نسبت به قوميت      هاي سختگيرانه  سياست

هـاي   مي سـرزمين  گونه حق سياسي بـراي اقـوام بـو         خلافت اموي از آغاز هيچ    . گران آمد 
هـا گويـاي چگـونگي برخـورد         عاص با قبطـي     بن نوع مواجهه عمرو  . تسخيرشده قائل نبود  

سلام با اسناد متصل خويش      بن قاسم. ها با مصريان پس از استقرار خلافت اموي است         عرب
عاص پس از تسخير مصر، روي منبر اعلام كـرد كـه حكومـت               بن دهد كه عمرو   گزارش مي 

عمرو عاص افزود كـه كـشتن،       . ي او ندارند    گونه پيماني بر عهده     ها هيچ  حق اوست و قبطي   
  ).1/238، 1428سلام،  بن قاسم(گرفتن از مصريان براي او رواست  فروختن و برده

ي   ي مصر متن منسجمي باقي نمانده است تا از فحواي آن بتـوان بـه انديـشه                  از شعوبيه 
گري  دهد كه جريان شعوبي    ها نشان مي   همه، برخي پژوهش    با اين . سياسي آنان دست يافت   

ي شـشم هجـري قمـري نيـز در            در مصر بسيار قدرتمند بوده و حتي بقايـاي آن تـا سـده             
ي شـشم     بارون روسن در تحقيقاتش به يكي از آثار سده        . ي مصر موجود بوده است      جامعه

 اسـت   هاي نخستين اسـلامي    ي قبطي در سده     كند كه مرتبط با آثار شعوبيه      هجري اشاره مي  
)Goldziher, 1967, 1/148 .(هاي مصر كه در منابع عربـي از آنـان بـا     آثار مكتوب قبطي

هـا   قبطـي . شود، خالي از گرايشات شعوبي و ضدعربي نيست         هاي مصر ياد مي    عنوان قبطي 
ي مـصر   ي باستاني خود، نمايندگان جريان شعوبيه با دارابودن علايق عميق نسبت به پيشينه    

ها به مصر تأثيرات منفي عميقي بر مكتب فكري          ي فرهنگي عرب    ضربه. شدند محسوب مي 
انديشمندان مكتب اسكندريه پس از هجوم عـرب همـواره منتظـر            . اسكندريه بر جاي نهاد   

اي كوچك بـراي ايجـاد       عبدالعزيز كه روزنه   فرصتي براي مهاجرت بودند و در عصر عمربن       
اسكندريه را به انطاكيـه و سـپس در         ي    درنگ مدرسه   اصلاحات محدود سياسي باز شد، بي     

محور اصلي تـلاش شـعوبيان      ). 105 تا،  بي المسعودي،(عصر متوكل به حران منتقل نمودند       
 ,Goldziher, 1967(مصر، معرفي آثار مادي و معنوي كهن و افتخارآميز مصر باستان بود 

توان  موجود مي ي قبطي، بر اساس قرائن        با وجود اطلاعات بسيار اندك از شعوبيه      ). 1/147
گرايي قبطي، تأكيـد بـر ديانـت مـسيحي و جعـل              ي قوم   دريافت كه اين جريان با سه شيوه      

ي   ها و مردمان به انديشه     احاديث مرتبط با برتري سرزمين و مردمان مصر بر ساير سرزمين          
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  .اموي و ضدشعوبي واكنش نشان داده است
ليسا آزادي نـسبي اعطـا كـرده        به دليل آنكه خلافت اسلامي به مسيحيان مصر و آباء ك          

نفوذ . گري مصريان خود را به شكل تعصب بر ديانت مسيحي به نمايش گذاشت بود، شعوبي
مسيحيت در مصر و قدرت اجتماعي رهبران قبطي مسيحي سبب شد تا فاتحـان عـرب بـا                  

آميزي با مـسيحيان ايـن سـرزمين     ي خشن اوليه با مصر، برخورد نسبتاً صلح     وجود مواجهه 
آميـزي   ي مـسالمت    عاص با مسيحيان و رهبران مذهبي مـصر رابطـه           بن عمرو. ه باشند داشت

ي تـسلط امپراتـوري       هـاي دوره   و حتي محدوديت  ) 4/434،  1418المقريزي،  (برقرار كرد   
حاكمان مسلمان مصر حتي در عصر ولاة كه        ). 90تا،    المقريزي، بي (روم را از آنان برداشت      

كردنـد، در مـسائل داخلـي كليـساي مـصر و             مذهبي اعمال مي  بيشترين نظارت را بر امور      
خلافت اموي به دليل مسائل     ). 102 ،1993 كاشف،(انتخاب رهبران مذهبي دخالت نكردند      

ي فتوحـات در آفريقـا، حتـي بـرخلاف            داشتن مصر براي توسعه     سياسي ناشي از آرام نگه    
د كليساهاي جديد بنـا كننـد       اصول عقد قراردهاي شرعي با اهل ذمه، به مسيحيان اجازه دا          

همين مسائل سبب شد تا شماري از نخبگان شعوبي قبطـي،           ). 132 ،1920 عبدالحكم، إبن(
هاي قومي خود را با ادبيات دينـي         گري تبديل و انگيزه    مسيحيت را به محملي براي شعوبي     

د ايـن   عيـار پيـشبر     ي تمام    اسقف و مورخ شعوبي قبطي، نماينده      1يوحنا نقيوسي، . بيان كنند 
او نسبت به قوميت عـرب و ديانـت اسـلامي عنـاد             . ي قبطي است    راهبرد به دست شعوبيه   

  كـرد   آوردن مسيحيان مـصري معاصـر عـصر فتوحـات را نكـوهش مـي                ورزيد و اسلام   مي
)John Beshop of Nikiu, 1916, p. 182.(  

لمان هـايي كـه مـس      گري قبطي منحصر به مسيحيان نبود و قبطي        رسد شعوبي  به نظر مي  
. كردنـد  جويي عرب مبارزه مي    شدند نيز تمايلات قومي خود را حفظ و با انديشه برتري           مي

ها بـه    ها و انتساب آن    ممكن است همين گروه در زمينه جعل حديث براي بزرگداشت قبطي          
                                                 

زيست و   ي هفتم ميلادي مي     ي دوم سده    او در نيمه  .  يوحنا نقيوسي اسقف شهر نقيوس در جنوب مصر بود         .1
كتاب او با   . اهد فتوحات اعراب بودند نوشت    روايات كتابش را از قول بسياري از ناقلان كهنسال كه خود ش           

ي نخست اسلامي در مـصر و شـمال آفريقـا             اي اشتباهات، بر بسياري از مجهولات تاريخي سده        وجود پاره 
  ).Butler, 1902, p. 7(افكند  پرتو مي

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
11

.4
2.

11
3 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
hi

st
or

ys
.ir

 o
n 

20
24

-0
8-

25
 ]

 

                             9 / 26

http://dx.doi.org/10.29252/chs.11.42.113
https://chistorys.ir/article-1-1253-fa.html


  ياقرشا نساحا داستا داي اب  | 42مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 112

 

سعد هريك با اسـناد خـود از پيـامبر     مسلم نيشابوري و ابن   . بزرگان اسلام فعال بوده باشند    
كنند كه ايشان به مسلمانان سفارش كرد هرگاه مصر را تصرف كرديد بـا                مي نقل) ص(اسلام
مـسلم النيـسابوري،    (ها خوشرفتاري كنيد زيرا شما با آنان نسبت خويشاوندي داريد            قبطي
 حديث را به شكل المصنفعبدالرزاق صنعاني در ). 1/42 ،1410 سعد، ؛ إبن4/1970 تا، بي

منظور پيـامبر از خويـشاوندي      : شهاب پرسيد   معمر از ابن  كند كه    تري نقل و اضافه مي     كامل
ي قبطيه، مـادر ابـراهيم اسـت؟ و ابـن شـهاب پاسـخ                 ها، همسرشان ماريه   ها با قبطي   عرب
). 10/362،  1403الصنعاني،  (است  ) ها جد عرب (مراد ايشان هاجر مادر اسماعيل      : دهد مي

اب زهري خـتم شـده و شـناخت         شه  سعد به ابن    ي سند حديث موجود در كتاب ابن        سلسله
ي سـند،     اما مسلم نيشابوري به دليـل نقـل كامـل سلـسله           . راويانِ پيش از او مقدور نيست     

راوي اصـلي احاديـث موجـود در        . راهگشاي يافتن منشأ شعوبي صدور اين احاديث است       
اما وجود يك راوي مشترك مصري به نام        . ، ابوذر غفاري صحابي پيامبر است     صحيح مسلم 

ي   شود، سرنخي براي يـافتن ريـشه       ي سندي كه به ابوذر ختم مي        يحيي در سلسله    بن حرملة
ي تجيـب مـصر      يحيي از محدثان و فقيهان مصري و اهل منطقه          بن حرملة. هاست شعوبي آن 

وهب نقل كرده است      است و يكي از راويان حديث است كه بيش از صد هزار حديث از ابن              
يحيي بـه قوميـت و       بن خاطر حرملة   رسد تعلق  به نظر مي  . )3/198،  1408 عماد حنبلي،  ابن(

شمار احاديث منسب بـه     . ارتباط با محتواي حديث منقول از او نيست         سرزمين نياكانش بي  
 مورد رسيد كه    17زولاق به      ابن فضائل مصر پيامبر در ستايش از مصر و مصريان در كتاب          

زولاق از    احاديث موجود در كتاب ابن       برخي). 6-8 تا،  بي زولاق، إبن(يك سند ندارند      هيچ
بـودنش در     اساس با محتواي تحولات عصر پيامبر متفاوت اسـت و مـتن آن بـه برسـاخته                

همـان،  (» اسكندريه يكي از دو عروس است     «براي نمونه،   . دهد هاي پسين گواهي مي    دوره
توانسته  في ميرسد ناظر به زيبايي اين شهر بندري در مصر باشد، با چه هد كه به نظر مي) 7

ي خداوند در زمين      مصر خزانه «بر زبان پيامبر اسلام جاري شده باشد؟ احاديثي با مضمون           
، احتمـالاً در عـصر گـسترش        )همـان (» هـا هـستند    هاي مصر بهترين عجم    عجم«يا  » است

هــا پــس از درگذشــت پيــامبر رخ داد، و صــرفاً بــه منظــور  فتوحــات اســلامي كــه ســال
  .اند ها جعل شده رزمينسازي براي اي س فضيلت

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
11

.4
2.

11
3 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
hi

st
or

ys
.ir

 o
n 

20
24

-0
8-

25
 ]

 

                            10 / 26

http://dx.doi.org/10.29252/chs.11.42.113
https://chistorys.ir/article-1-1253-fa.html


 113 |هاي نخستين اسلامي وبي غيرايراني در سدههاي شع جريان |

هاي فكري محدود نماند و آنان در تحولات سياسي     ي مصر فقط به جنبه      واكنش شعوبيه 
ترين اقدام مـصريان سـازماندهي گروهـي از          مهم. آفريني كردند  و نظامي جهان اسلام نقش    

هاي اقتصادي و مديريتي  معترضان و فرستادن آنان به سوي حجاز براي اعتراض به سياست
 الطبـري، (در ميان قاتلان عثمـان، پرشـمارترين گـروه مـصريان بودنـد              . ي سوم بود    فهخلي

هـاي مقطعـي     اي از درگيري   هاي پراكنده  گزارش). 2/174 تا،  بي ؛ اليعقوبي، 4/367،  1387
هاي احتمـالاً شـعوبي بـا كـارگزاران عـرب سـاكن مـصر موجـود اسـت                    اما خونين قبطي  

هـاي   گري نخبگان و توده    نچه سبب واكنش شعوبي   آ). 4/410،  1/151،  1418المقريزي،  (
سـالاري مـصري و اعمـال فـشار      ي ديـوان  شد تغييرات خلافت اسلامي در عرصه مصر مي 

منصبان قبطي از همان آغاز روند فتوحـات،         بعضي از صاحب  . ي مردم بود    اقتصادي بر توده  
ي و كاركردي در مقام     ي عرب دشمن بودند، اما بنا به دلايل سياس          با قوميت مهاجم و بيگانه    

نيروي اداري قبطي به دليل آشنايي با زبان يوناني از      ). 211،  1394 آزادي،(خود ابقا شدند    
ها به كار گرفته     يكسو و آشنايي با امور اقتصادي و اجتماعي مصر از سوي ديگر، در ديوان             

). Brockelmann, 1960, p57(شدند و به همين دليل منافع آنان تأمين شد و برقرار مانـد  
شـدند   هاي مسيحي در بالاترين سطح اداري حاكمان عرب مصر به خدمت گرفته مـي           قبطي

هـاي   هـا در سـرزمين     سازي ديوان  تصميم حكومت اموي براي عربي    ). 92تا،    المريزي، بي (
سالاران قبطي قرار گرفت و ايـن قـشر را بـه          اسلامي ازجمله مصر، در تضاد با منافع ديوان       

هـاي منـاطق شـام و        ديوان. و اقدامات ضد نظام خلافت عربي سوق داد       گري   سوي شعوبي 
، )192، 1341 ؛ الصولي،201، 1319البلاذري، (عراق در عصر عبدالملك مروان عربي شد      

عبـدالملك رخ    بن   ي او و آغاز خلافت وليد       هاي مصر در انتهاي دوره     سازي ديوان  اما عربي 
كه همين امر نـشان از مقاومـت        ) 58 ،1908 دي،؛ الكن 1/210 ،1383 بردي، تغري إبن(داد  

رفتن هويت اداري و منافع اقتصادي آنـان   سالاران قبطي در برابر تغيير زبان و ازدست       ديوان
هـا از يونـاني بـه عربـي منجـر بـه              احتمالاً سياست تغيير زبان ديوان    . در برابر اعراب دارد   

سـازي   همه، سياست عربي     با اين  .بيكاري شمار بسياري از نيروهاي اداري قبطي شده است        
ي   سالاران محدود شد و ايـن امـر بـه تـوده            ها به دست امويان به واكنش منفي ديوان        ديوان

نيافت، زيرا اولاً نظاميان عرب بر اوضاع تسلط كامل داشـتند و ثانيـاً            مردم مصر تسري نمي   
شتاري مـصر زبـان     شد و زبان گفتاري و نو      زبان يوناني براي مصريان زبان بومي تلقي نمي       
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اسـماعيل  (ي روميان به احياي هرچه بهتر آن انجاميـد            قبطي بود كه ازقضا برافتادن سيطره     
سالاران قبطي شـعوبي بـراي شـورانيدن مـردم و        بر اين اساس، ديوان   ). 98،  1993كاشف،  
ريختند  ها را به هم  زدن به نهاد خلافت عربي در عصر مأمون عباسي، محاسبات ديوان ضربه

حقوق سپاهيان و مجاهدان آفريقا،     ). 208 ،1354 ممتحن،(اوضاع اداري را آشفته كردند      و  
ي ساخت و سـازهاي حكـومتي در          مستمري كارمندان، صدقات، اقدامات عمراني و هزينه      

ريختگـي    و آشكار است كه درهم    ) 217،  1394آزادي،  (شد   مصر از محل ماليات تأمين مي     
توانـسته    ارضايتي عمومي و آشفتگي اوضاع سياسي را مـي        اوضاع اين ديوان چه ميزان از ن      

  .است به همراه داشته باشد
  

  ي مولدان شعوبيه. 3
تدريج به تسخير مسلمانان درآمـد،   ي نخست هجري به    ي ايبري كه از اواخر سده       جزيره  شبه

پس از نبرد زاب به مأمن فراريان سياسي شام تبديل شد و خلافت اموي در آن منطقـه بـه                   
اسپانياي اسلامي از چهار گروه قومي اصلي عرب، بربر، مـستعربان و  .  خود ادامه داد   حيات

بربرها بوميان شمال آفريقا بودند كـه در فراينـد فتوحـات بـه اميـد      . شد مولدان تشكيل مي  
. بردن از منافع سياسي اسلام آوردند و بـا مـسلمانان همكـاري كردنـد                گرفتن غنايم و بهره   

سپانيايي بودند كه زبان عربي را پذيرفتند اما بر ديانت مـسيحي خـود              مستعربان مسيحيان ا  
). 130 ،1997سالم،  (ها به اقليت بدل شدند       تدريج در نسبت با ساير گروه       باقي ماندند و به   

هاي  رقابت اصلي بر سر قدرت ميان اعراب اندلس جريان داشت كه خود در قالب دو قطبي         
و )  مهاجران پس از انحلال خلافـت امـوي دمـشق          ميان مجاهدان نخستين و   (شامي  -بلدي
بازتـاب يافـت و بـه تحـولات سياسـي           ) هاي شـمالي و جنـوبي      ميان عرب (يمني  -قيسي

اما آنچه رنـگ و بـوي       ). 123-129،  117-121 تا،  بي نعنعي،(اسپانياي اسلامي جهت داد     
حي بود كـه    مولد اصطلا . هاي سياسي داد، اعتراضات مولدان بود      قوميتي و شعوبي به رقابت    

 ,Heinrichs, 1993(رفـت   براي فرزندان و نوادگان نومسلمانان غيرعرب اسپانيا به كار مي

Vol. 7, p. 807.(1         اين قشر دين اسـلام و زبـان عربـي را پذيرفتـه بودنـد، امـا بـه دليـل 
                                                 

 شـود كـه از     اي اطـلاق مـي      اسم مفعول ولد در باب تفعيل است و به مولود نورسـيده           ) Muwallad( مولد   .1
  ).3/469تا،  ابن منظور، بي(بردگان زاده باشد 
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ي حاكم عرب بـر مـسائل نـژادي، بـه قوميـت اسـپانيايي خـود تعـصب                     فخرفروشي طبقه 
ه و اشبيليه دو شهر مهم اندلس بود كه مولدان در آنجا تكاپو داشتند و به                طليطل. ورزيدند مي

طلبي از حكومـت مركـزي    دليل تمايلات ملي و شعوبي آنان، اين دو منطقه به سوي جدايي      
در اندلس نيز تحقير اجتماعي اقوام غيرعرب آنان را بـه     ). 129،  1997سالم،  (گام برداشت   

پـذيري   حكمرانان عرب اندلس بدون درنظرآوردن اسلام     . گري سوق داد   سوي افكار شعوبي  
و » الحمـراء  بنـي «كردنـد و آنـان را        گرايانه اين قـشر را تحقيـر مـي         مولدان، و با تفكر قوم    

كه دال بر فرودسـتي نياكـان   ) Heinrichs, 1993, Vol. 7, p. 808(ناميدند  مي» العبيد بني«
يـاد  » علـوج «هـاي انـدلس بـا صـفت          بآنان از غيرعر  . آنها در برابر سروري اعراب بود     

  ).2/270 ،1427 أزرق، ابن(آميزي داشت  كردند كه معناي توهين مي
نگريستند اما بـر مليـت اسـپانيايي         مولدان، مسلمان بودند و به اسلام به ديده احترام مي         

جـويي عـرب، آن را بـه مثابـه افتخـار مطـرح               كردند و در برابر برتـري      خود پافشاري مي  
زنده نگه داشتن اسامي اصيل اسپانياني و تغيير ندادن آن به القاب عربي يكـي از                . كردند مي

نعنعـي،  (گري اندلسي براي حفظ هويت خود در برابر اعـراب حـاكم بـود                نمادهاي شعوبي 
مولدان براي حفظ هويت اسپانيايي خود زبان رومي را زنده نگه داشـتند و بـا           ). 264تا،    بي

كردند تا آن را به عنوان زبان دوم و رسمي           گفتند و تلاش مي    يكديگر به اين زبان سخن مي     
داشتن رسوم و مناسك بومي اسپانيا بودند و اين امر   آنان در پي زنده نگه    . اسپانيا حفظ كنند  

كردنـد   ي فرهنگي در برابر زمامداران نژادگـراي امـوي تلقـي مـي              ي يك مبارزه    مثابه  را به 
  ).همان(

اي تضعيف جريان فقه مالكي، كه به ابزار توجيه تبعـيض و            روآوردن به مكتب معتزله بر    
ي  هاي فكري شعوبيه گراي اموي اندلس تبديل شده بود، يكي از اهرم سركوب خلافت عرب 

ي جبلـي، از      مسره  بن عبداالله  بن محمد. اندلس براي گسترش مساوات اجتماعي در جامعه بود       
تمايل بود و به تقويت مباني آن در اندلس         گري، به مكتب معتزله م     مولدان و مدافعان شعوبي   

شناسـان    سيده از بزرگتـرين اديبـان و لغـت          ابن). 371،  2011جنثالث بالنثيا،   (همت گمارد   
هايش برتري غيرعرب بر عرب را تبليـغ         مشهور اندلس، گرايش شعوبي داشت و در نوشته       

  ).4/206، 1390 العسقلاني،(كرد  مي
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ي اندلس در انديشه و قلم يكي از مولدان بـه نـام               عوبيههاي ش  هاي انديشه  ي آرمان   همه
هـاي   غرسيه واكـنش   ي ابن   رساله. غرسيه متبلور شد    غرسيه يا گارسيا مشهور به ابن       بن احمد

بسياري را برانگيخت و از سوي جناح ضدشعوبي مورد انتقاد واقع و چنـدين رديـه بـر آن                
غرسـيه از     ي اندلس و ابن     هاي شعوبيه  استدلال). 230-1/231،  1393 (هارون،(نوشته شد   

همـان،  (ي ايراني بود كه با نثر فني بسيار قوي ارائـه شـد            هاي شعوبيه  جنس همان استدلال  
، )251-1/252،  1393 غرسـيه،  ابـن (فقر مادي و فرهنگي عرب پيش از اسـلام          ). 1/242

 پرستش سنگ ي تثليث مسيحي بر تحقير نظام عقيدتي اعراب پيش از اسلام و برتري آموزه
بودن دين اسلام  شمول  ، جهان )همان(نداشتن ابراهيم به عرب       ، تعلق )1/252همان،  (و چوب   

ي   ي رسـاله    ترين محورهاي انديشه   از مهم ) 1/253همان،  (نداشتن آن به عرب       و اختصاص 
شـگفت اسـت كـه در       . غرسيه براي به چالش كشيدن برتري عرب بر غيرعـرب اسـت             ابن

هـا از عظمـت اردشـير و         هـا بـر عـرب      ي برتري ساير ملـت      ه در زمينه  غرسي افتخارات ابن 
شدن كتف اعراب بيابانگرد به فرمان شاپور ياد شـده            ي سوراخ   انوشيروان ساساني و خاطره   

هـاي   دليل اين امر تأثيرپذيري مستقيم شـعوبيان انـدلس از انديـشه           ). 1/251همان،  (است  
 از آن دارد كه برخـي از مولـدان شـعوبي            ها حكايت  گزارش. ي ايراني است    مكتب شعوبيه 

. پذيرفتنـد  ويـژه ايرانيـان تـأثير مـي         ي شرق جهـان اسـلام و بـه          اسپانيا مستقيما از شعوبيه   
سليمان معافري يكي از مولدان و شعوبيان بسيار تنـدروي انـدلس، در سـفري بـه                  بن محمد

بعـضي  ). 2/658 ،1410الفرضـي،   (عراق از انديشمندان اين منطقه معرفت كسب كرده بود          
دهد كه برخي از انديـشمندان انـدلس در همراهـي بـا فـضاي شـعوبي                  ها نشان مي   گزارش

 معروف ي  متفكر و نويسنده   حزم ابن. كردند هاي ساختگي جعل مي    موجود، براي خود نسب   
 فرودسـتان  از تباري اسپانيايي كه رساند، در حالي   ايراني مي  اشراف به را خود نسب اندلسي
  ).263تا،  نعنعي، بي(بود  آندلس ي لبله شهر

ي نظري محـدود نمانـد و نظاميـاني كـه داراي آن               هاي شعوبيان اندلس به عرصه     تلاش
هايي كه به كوشش مولدان اندلس  قيام. انديشه بودند براي براندازي حاكميت عربي كوشيدند    

قدرتمنـد  هـاي    گرايانـه بـود و رگـه       عليه حاكميت امويان برپا شـد، داراي تمـايلات قـوم          
هاي مزبـور پرشـمارند و چـون در موضـوع            قيام. گري در آنها قابل شناسايي است      شعوبي
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 شـورش بـزرگ طليطلـه از        1.كنيم گنجند، تنها به بيان دو نمونه اكتفا مي        ي حاضر نمي    مقاله
هـا از طليطلـه      مولدان و مستعربان اين شهر تشكيل شد و با هدف براندازي حاكميت عرب            

، 1434عـذاري،   (افت، هرچند بارهـا و هربـار بـه شـدت سـركوب شـد                 سال تداوم ي   20
ها بر امور سياسي آندلس علت اصلي نارضايتي مولدان بود           ي عرب   سيطره). 2/150-143
ثغرادني يكي ديگـر از منـاطقي بـود كـه مولـدان و مـستعربان در آن           ). 265تا،    نعنعي، بي (

عبدالرحمن جليقي رهبـر    . رنگ بود هاي شعوبي ضدعرب در آن پر      پرشمار بودند و انديشه   
و سياست جـداكردن ثغرادنـي از     ) 100،  1410 قوطية، ابن(شعوبيان اين شهر از مولدان بود       

ها كه بيش از يـك       ي اين قيام    انگيزه). 270تا،    نعنعي، بي (كرد   حكومت مركزي را دنبال مي    
كم بر اندلس تحميـل     هايي بود كه اشرافيت عرب حا      بردن رنج   سده به طول انجاميد، از بين       

كرد و نومسلمانان مزبور به دنبال دستيابي به قدرت و ساير مزاياي اجتماعي بودنـد كـه                   مي
  ).219، 1385همتي، (در قوانين اسلام هم موجود بود 

  
  سوداني-ي حبشي شعوبيه. 4

ي عربـستان ارتبـاط       جزيـره   شرق آفريقا از دوران پيش از اسلام با شـبه           پوستان شمال  سياه
اي حجـاز در قالـب بـرده و خـدمتكار تعريـف       ي قبيلـه  تند، اما جايگاه آنان در جامعه     داش
طبيعتاً در دوران اسلامي نيز آنان در سيماي غلام و خدمتكار به حيـات اجتمـاعي                . شد مي

سازي نقش پررنگي در جهـان     ي ارائه مكاتب فكري و تمدن       خويش ادامه دادند و در زمينه     
گروه نژادي و قومي بزرگ نيز همچون ساير اقـوام جهـان اسـلام از        اين  . اسلام ايفا نكردند  

تنها متن مكتوبي كه از موضع سياهان حبـشي و سـوداني     . هاي شعوبي بركنار نبودند    انديشه
ي جـاحظ      نوشته فخرالسودان علي البيضان  ي    كند، رساله  دفاعِ شعوبيان اين گروه را نقل مي      

پوست تاريخ اسـلام و بزرگـي جايگـاه          اي سياه ه رسد افتخار به شخصيت    به نظر مي  . است
جـاحظ در   . گري در ميان اين گروه بوده است       معنوي آنان يكي از محورهاي اصلي شعوبي      

دهد و دليـل شـأن       پوست در تاريخ اسلام را ارائه مي       ابتداي رساله، فهرستي از بزرگان سياه     
                                                 

، تـاريخ الدولـة الأمويـة فـي الانـدلس         نعنعي،  :  براي ديدن فهرستي از قيام هاي مولدان اندلس بنگريد به          .1
  .292-299، 265-280صص
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يدبن جبيـر، بـلال حبـشي،       لقمان حكيم، سع  . كند اختصار بيان مي    والاي معنوي هريك را به    
ي   اسود، وحشي، مكحول فقيه، حيقطان، جليبيب، فرج حجام و نجاشي مايـه            مهجع، مقدادبن 
-1/185،  2002الجـاحظ،   (انـد    شـده   هاي شعوبي محسوب مي    ها و سوداني   افتخار حبشي 

اي كـه   گفته به دليل دارابودن صفات ممتاز و يا اقدامات برجسته      هريك از افراد پيش    ).179
لقمان بـه دليـل سـخنان پنـدآميز         . اند اند مورد اقبال و افتخار شعوبيان سياه بوده        نجام داده ا

در كـلام پيـامبر     ). 1/179ن،  همـا (ي سـياه بـدل شـد          موجز و رسايش بـه فخـر شـعوبيه        
عنوان سـه شخـصيت برتـر سـودان           لقمان در كنار بلال و مهجع، غلام پيامبر، به        ) ص(اسلام

جبير به سبب    سعيدبن). 2/127،  1407؛ اين كثير،    6/182،  1415العسقلاني،  (مطرح شدند   
عباس و شدت تقوايش از يك سو و به شهادت رسيدن   دانش گسترده و شاگردي مكتب ابن

مـسلكان سـياه بـود     يوسف ثقفي از سوي ديگر، مـورد سـتايش شـعوبي        بن به دست حجاج  
او براي سركوبي اقـوام غيرعـرب       جبير ناشي از مأموريت       بن ي حجاج با سعيد     كينه). همان(

قمـي،  (اسد ايـن ديـار       بردن به اعراب بني     جبير به قم و پناه      بن در عراق بود و گريختن سعيد     
جبير در دوران فقاهتش در       بن آشكارا بيانگر گرايشات و تمايلات شعوبي سعيد      ) 38،  1361

، 1410سـعد،    ابـن (بـود   اسد   جبير از قشر تابعين و در شمار موالي بني          بن سعيد. عراق است 
اند، زيرا نياكان او احتمالاً      ي نسب او ارائه نداده      منابع كهن اطلاعات دقيقي درباره    ). 6/267

  ).3/93، 1989الزركلي، (اند  ها ناشناخته بوده حبشي و درنتيجه براي عرب
پوسـت تـاريخ اسـلام يكـي از          هـاي سـياه    به شخصيت » ها نخستين«انحصار بعضي از    

جـاحظ بـا تأكيـد بـر همـين          . سوداني است -ي حبشي   اخر در انديشه شعوبيه   محورهاي تف 
اسـود،    بـن  مهجع، نخستين شهيد مـسلمانان در برابـر مـشركان و مقـداد            «: نويسد مسأله مي 

پوسـتان   نظام سپاه اسلام را ياري كرد، از افتخارات سياه          نخستين كسي كه به صورت سواره     
بـن   سـوداني حتـي وحـشي     -ي حبشي   شعوبيه. )180،  2002الجاحظ،  (آيند   به حساب مي  

كردنـد، بـه     را نيز در شمار مفاخر خود محسوب مي       ) ص(حرب، قاتل حمزه عموي پيامبر       
ي او را پذيرفت و او بعدها مسيلمه، يكي از پيامبران دروغيني  توبه) ص(اين دليل كه پيامبر 

اشي، حاكم حبشه پـيش     شدن نج   مسلمان). همان(را كه  دشمن مسلمانان بود به قتل رساند          
ي برخـورد شـاهان ساسـاني، امپراتـور روم و            از آغاز فتوحات اسلامي در مقايسه با نحوه       
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ي سياه بود  ي فخر شعوبيه اي و محلي نسبت به دعوت پيامبر اسلام مايه ساير حاكمان منطقه
انـد  ي دور بـر پيكـر او نمـاز خو    نجاشي تنها فردي بود كه پيامبر از فاصـله     ). 185همان،  (
انگيزشـان جنگـاوران      ي قدرت بدني حيـرت      واسطه  ها به  ها و سوداني   حبشي). 202همان،  (

سـوداني شـجاعت را     -ي حبـشي    شدند و به همين سبب جريان شعوبيه       خوبي محسوب مي  
افـرادي  . كـرد  يكي از عوامل برتري خود بر سفيدپوستان عرب و ساير اقـوام قلمـداد مـي               

سلكه به شجاعت     بن رداس، عنترة الفوارس، هراسة و سليك     م  بن ندبه، عباس  بن  همچون خفاف 
  ).192همان، (شد  شهره بودند و به آنان مثل زده مي

سـوداني بـا جـاحظ آغـاز نـشد، بلكـه او را بايـد گردآورنـده و                   -گري حبشي  شعوبي
گواه اين امر شاعران . هاي شعوبيان پيش از خود تلقي كرد    ي افتخارات و استدلال     كننده  ثبت
پوسـتان   پوست عصر پيش از جاحظ هستند كه محتواي اشعارشان ناظر بر برتري سياه             سياه

 از شـاعراني همچـون حيقطـان        فخرالسوداني    جاحظ در رساله  . بر سفيدپوستان بوده است   
بـرد و بـراي تقويـت اسـتدلال           نام مي ) 190-1همان،  (خطفي   و جريربن ) 183-5همان،  (

اشعار شاعراني همچون حيقطان،    . كند   آنان استناد مي   ها به اشعار   ها و سوداني   برتري حبشي 
 جـاحظ بـه دسـت مـا         فخرالسودانرباحِ شار فقط از طريق كتاب        بن عكيم الحبشي و شيخ   

مشابه همان عصبيتي كـه در ميـان شـاعران عـرب و             ). 244تا،    الحاجري، بي (رسيده است   
 داشت، در ميان شـاعران  به تصوير كشيدن افتخارات آنان در قالب شعر وجود     شعوبيه براي   

پوسـتان در ميـراث    همـه، صـداي سـياه     با اين ). 243همان،  (مشاهده است     سوداني نيز قابل  
دينـان مـسلمان سفيدپوستـشان نرسـيد و از همـين              اسلامي به گـوش هـم     -مكتوب عربي 

-ي حبـشي    شـعوبيه . هـاي نـژادي هويداسـت      ي جاحظ اعتراض آنان به تبعيض       رساله  تك
كردند  ي پيش از اسلام را محكوم مي        پوستان در دوره   ها نسبت به سياه    سوداني تبعيض عرب  

پوستان با كنيزان عرب امري ناپسند بود كـه اسـلام بـه آن               و معتقد بودند الزام ازدواج سياه     
  ).197، 2002الجاحظ، (خاتمه داد 

ها بـراي احـراز امـر خلافـت          ممكن است برخي احاديث كه ناظر به مشروعيت حبشي        
ابـن حـزم از     . سوداني بوده باشـد   -ي حبشي   ي انديشمندان شعوبيه    ته و پرداخته  است، ساخ 

كند كه از ميان يك حبشي و يك عرب قريشي           عمرو، از سران معتزله، نقل مي      قول ضراربن 
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تر از   اولي به خلافت سزاوارتر است، زيرا در صورت تخلف از شريعت، بركناري اولي آسان             
در مقابل اين حديث، جنـاح ضدشـعوبي احـاديثي در           . )3/6،  1416حزم،   ابن(دومي است   

شـهاب زهـري و      ها ساختند كه مشهورترين آنها از طريق ابـن         ها و سوداني   نكوهش حبشي 
زنگي هنگامي كه سير    «: نقل شده است كه فرمود    ) ص(زبير از قول عايشه از پيامبر         بن عروه

). 5/1904،  1404جرجـاني،   ال(» كنـد  كند و هنگامي كه گرسنه شود دزدي مي        شود زنا مي  
من را از «: همين جناح حديثي ديگر از پيامبر در نكوهش سودانيان نقل كرد به اين مضمون

الـسيوطي،  (» ي شكم و زير شكم هستند     سودانيان رها كنيد، چرا كه سياهان فقط در انديشه        
صراحت اين   شناس حنبلي، به   قيم جوزيه، حديث    ابن). 2/14،  1404؛ العقيلي،   1/443تا،    بي

  ).90، 1428قيم الجوزية،  ابن(احاديث را موضوعه و جعلي اعلام كرد 
ها به ستمگري عرب محدود به طرح مسائل نظري نمانـد و             ها و سوداني   واكنش حبشي 

انفعـال و   . ها در عراق را عليه خلافت عباسي سامان دادنـد          آنان يكي از بزرگترين شورش    
 خـود از خلافـت عربـي از بررسـي همـين قيـام          گيري حقوق  ضعف اين جريان در بازپس    

دادند، در حـالي     پوستان تشكيل مي   ي اين جنبش را تماماً سياه       دستيابي است، زيرا بدنه     قابل
). 12/85،  1412؛ الجـوزي،    4/108،  1409المـسعودي،   (كه رهبرشان يـك ايرانـي بـود         

 5/1 شـدن    كشته از حاكي برآوردها برخي و انجاميد طول به سال 15 الزنج صاحب جنبش
، 1408عماد حنبلي،  ابن(پوست اين جنبش است  پيروان سياه به دست عرب مسلمان ميليون

3/294.(  
  
  ي تركي شعوبيه. 5

. تر از هميشه تلقي كـرد      هاي نخستين اسلامي را بتوان ضعيف      گرايي تركان در سده    شايد قوم 
كتوبي خلق نكردند كه در     هاي نخستين اسلام آثار م     صراحت گفت كه تركان سده      توان به   مي

. شـان را بازشـناخت      هـاي قـومي    جهان اسلام به يادگار بماند و بتوان بر اساس آن آرمـان           
بودن تركان از يك سو و تعلق آنان به گروه نظاميان از سـوي ديگـر، سـبب شـد تـا                  بدوي
بعـدي جلـوه كنـد و آنـان فقـط در معـادلات نظـامي                  هاي اين قوم به صـورت تـك        كنش
همه، پذيرفتني نيست كه يك گروه قوميتي نسبتاً بزرگ در تحولات             با اين .  كنند آفريني نقش
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نظامي و سياسي بسيار فعال بوده باشند، اما مطلقاً رقابت فرهنگي بـا سـاير اقـوام نداشـته                   
ي   ي آمـال شـعوبيه      توانـد نماينـده    ي برجامانده از جاحظ مي      خوشبختانه يك رساله  . باشند

. هـا ارائـه دهـد      ويژه عـرب    افتخارات آنان در برابر ساير اقوام، به      تركي باشد و فهرستي از      
ي سوم هجري با      ي جاحظ تنها ميراث مكتوب بازمانده از سده          نوشته مناقب الترك ي    رساله

خاقـان، وزيـر      بـن  اين مسئله كـه فـتح     . شود جويي قومي تركان محسوب مي     موضوع برتري 
، )1/3، 1384الجـاحظ،   ( موضـوع بنگـارد      متوكل، به جاحظ سفارش كرد تا كتابي با ايـن         

حكايت از تلاش دستگاه خلافت عباسي براي تقويت نيروي سوم و جـايگزين ايرانيـان و                
دهد كه هويت تركان در      بيانات آغازين جاحظ نشان مي    . ها در تشكيلات نظامي دارد     عرب
يز خراسـاني،   شد، زيرا در ابتدا پنج گـروه متمـا         گري شناخته مي   ي سوم فقط با نظامي      سده

او ). 9همـان،   (كنـد    عنوان اركان سپاه خلافت معرفـي مـي         تركي، مولي، عربي و بنوي را به      
عنـوان اعـراب      و حتـي در جـايي از تركـان بـه          ) همان(داند   تركان را برادر خراسانيان مي    

بـه  اي نسبتاً طـولاني را       و مقدمه ) 70همان،  (كند   عبارتي بدويان ايران ياد مي      ايرانيان، يا به  
اي كه  جاحظ با لحن گزنده). 14-20همان، (دهد  ذكر افتخارات اهل خراسان اختصاص مي    

ي   گويد، اگر بنا باشد كتابي در فضيلت تركان تدوين نمايـد، بايـد دربـاره               خاص اوست مي  
هـاي نظـامي مطلـب بنويـسد، زيـرا تركـان اگرچـه فاقـد امتيازنـد، در                    عيوب ساير گروه  

  ).36همان، (ناپذيرند  قياسگري با ديگر اقوام  نظامي
نشيني در دربار مأمون     اي كه ميان چند تن از انديشمندان در يك شب           جاحظ به مناظره  

بـه  . كند تا برخي از فضايل تركان را در قالب آن نقل كند            در بغداد صورت گرفته استناد مي     
انديشمندان، ي مزبور چندجانبه و ميان دولتمردان بوده و چند تن از    گزارش جاحظ، مناظره  

سـيار    بـن  جهـم و قاسـم      بن اشرس از سران معتزله و افرادي همچون محمد        بن   ازجمله ثمامة 
محور بحث آنان با اين پرسش آغاز شد كه خوارج بهترند           ). 39همان،  (اند   گر آن بوده   نظاره

گروهي خوارج را بر تركان ترجيح دادند و دلايـل خـود را بازگفتنـد و گروهـي                  . يا تركان 
شـايد همـين    . هاي خـود را برشـمردند      گر تركان را بهتر از آنان قلمداد كردند و استدلال         دي

ي تركـي در جهـان        هاي شـعوبيه   ي آرمان   گفتگوي نمادين را با قدري تسامح بتوان نماينده       
هـاي   هاي نبـرد، اسـتفاده از سـلاح      جنگندگي تركان، هوش آنان در ميدان     . اسلام تلقي كرد  
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هاي چهارپايان، آشنايي با گياهان دارويـي و فقـدان    عميق از ويژگيفرد، شناخت    منحصربه
هايي است كه مدافعان برتري تركان بر خوارج به    تعصب تركان در مسائل عقيدتي از ويژگي      

شجاعت تركان و دوري آنان از رذايل اخلاقـي همچـون   ). 45-52همان، (آن اشاره كردند    
ي ايـن قـوم از منظـر           ديگـر امتيـازات ويـژه      بـازي نيـز از      چيني و نيرنگ   ريا، نفاق، سخن  

  ).59-62همان، (اشرس است   ثمامةبن
. شـود  گري نخبگان ترك محسوب مـي      هاي شعوبي  جعل روايت تاريخي يكي از عرصه     

آنان براي پيوندزدن قوم ترك با خاندان ساساني به برساختن روايت تاريخي روي آوردنـد               
صـل ازدواج خـسروپرويز بـا دختـر خاقـان           و مدعي شدند شيرويه، شاهنشاه ساساني، حا      

اي، شيرويه با مريم دخترِ امپراتـور روم         در اين روايت افسانه   ). 82همان،  (تركان بوده است    
بـدين  . زاد كه مادر يزيد سوم اموي است  » شاهي  فيروزه«ازدواج كرد و از او دختري به نام         

 اموي همـه از نـسل تركـان         ي  ترتيب شاهنشاه ساساني، امپراتور روم، خاقان ترك و خليفه        
ي تاريخي خود به ايرانيان بود        ي تركي در پي پيوندزدن پيشينه       شعوبيه). 83همان،  (اند   بوده

نامـه   انعقاد صلح . كرد  هاي ايران با افتخار ياد مي       هاي تاريخي خود با حكومت      و از مواجهه  
از اسلام بود كه بـه  ي افتخارآميزي براي تركان پيش       ميان انوشيروان و خاقان ترك، خاطره     

  ).81همان، (هاي بعد به ميراث رسيد  اخلاف شعوبي آنان در سده
  
  گيري نتيجه

ي  جنبش شعوبيه يـك حركـت وسـيع و فراگيـر در جهـان اسـلام و واكنـشي بـه انديـشه               
گري در ميان ملل و اقوام مختلف به  شعوبي. طلبي امويان و وابستگان فكري آنان بود برتري
گرايـي و احيـاي      گري به دنبال مـيهن     ايرانيان از شعوبي  . گر شد  ن جلوه هاي گوناگو  صورت

ها به زمين و نوع زندگي كـشاورزي تعـصب داشـتند و              نبطي. استقلال سياسي پيشين بودند   
هـا   قبطي. دادند گردي و كشاورزي را بر دامداري برتري مي        معيشت يكجانشيني را بر بيابان    

شعوبيه در  . استن از فشار اقتصادي نهاد خلافت بودند      سالاري مصر و ك    به دنبال حفظ ديوان   
غرسيه بود كه واكـنش و     ستيزي نمود يافت و نماد آن تأليف كتاب ابن         اندلس در قالب عرب   

سياهان و تركان نيز در شـمار اقـوامي         . هاي انديشمندان ضدشعوبي را به دنبال داشت       رديه
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ها و افتخـارات مـوردنظر       شد و آرمان   گري در ميان آنان ديده مي      هاي شعوبي  بودند كه رگه  
دهد كه جنـبش شـعوبيه در        اين موارد نشان مي   . آنان در دو رساله از جاحظ بازتاب يافت       

هاي نخستين اسلامي منحصر به ايرانيان نبوده است و ساير اقوام جهان اسلام بـا تكيـه               سده
  .يي عرب شتافتندجو ي برتري ي فرهنگي و تمدني خود، به مقابله با انديشه بر پيشينه
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  منابع و مĤخذ
پژوهـشگاه حـوزه و     : ، قم  اجتماعي مصر پس از اسلام     -تاريخ سياسي ،  )1394(آزادي، فيروز،    -

 .دانشگاه

  .دار صادر: ، بيروتالكامل في التاريخ، )1385(ابن الأثير، عزالدين،  -
ق محمود محمد الطنـاحي،     ، تحقي النهاية في غريب الحديث و الأثر     ،  )1367(ابن الأثير، عزالدين،     -

  .مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان: طاهر أحمد الزاوي، قم
، تحقيق علـي سـامي النـشار،        بدايع السلك في طبايع الملك    ،  )1427(ابن أزرق، محمدبن علي،      -

  .الدارالعربية للموسوعات: بيروت
قيق فهـيم محمـد     ، تح النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة      ،  )1383(ابن تغري بردي، يوسف،      -

  .وزارة الثقافة و الإرشاد القومي: شلتوت، القاهرة
، تحقيـق محمـد     المنتظم في تاريخ الأمـم و الملـوك       ،  )1412(بن علي،     ابن الجوزي، عبدالرحمن   -

  .دارالكتب العلمية: بيروت. عبدالقادر عطا و مصطفي عبدالقادر عطا
، تحقيـق عـادل أحمـد        في تمييز الـصحابة    الإصابة،  )1415(ابن حجر العسقلاني، أحمدبن علي،       -

  .دارالكتب العلمية: عبدالموجود و علي محمد معوض، بيروت
المعـارف النظاميـة فـي        ، تحقيق دائـرة   لسان الميزان ،  )1390(ابن حجر العسقلاني، أحمدبن علي،       -

  .مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: الهند، بيروت
تحقيـق أحمـد    . لفصل في الملل و الأهواء و النحل      ا،  )1416(ابن حزم الاندلسي، محمدبن أحمد،       -

  .دارالكتب العلمية: الدين، بيروت شمس
، تحقيق إحسان عبـاس،  وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان    ،  )1398(ابن خلكان، أحمدبن محمد،      -

  .دار صادر: بيروت
يق علي محمد عمر،    ، تحق فضائل مصر و أخبارها و خواصها     ،  )تا  بي(بن إبراهيم،     ابن زولاق، حسن   -

  .مكتبة الخانجي: القاهرة
: ، تحقيـق محمـد عبـدالقادر عطـاء، بيـروت          الطبقات الكبـري  ،  )1410(ابن سعد، محمدبن سعد،      -

  .دارالكتب العلمية
  .بريل: ، ليدنفتوح مصر و أخبارها، )1920(بن عبداالله،  ابن عبدالحكم، عبدالرحمن -
: ، تحقيـق سـهيل زكـار، بيـروت        ة الطلب في تـاريخ حلـب      بغي،  )تا  بي(ابن العديم، عمربن أحمد،      -

  .دارالفكر
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، تحقيـق لجنـة مـن المختـصين         الكامل في ضعفاء الرجـال    ،  )1404(ابن عدي الجرجاني، أحمد،      -
  .دار الفكر: بإشراف الناشر، بيروت

، الجـزء الأول، تحقيـق محـب الـدين          تاريخ مدينة دمـشق   ،  )1415(بن الحسن،     ابن عساكر، علي   -
  .دارالفكر: عيد عمر بن غرامة العمروي، بيروتأبوس

، تحقيـق عبـدالقادر     شذرات الذهب في أخبـار مـن ذهـب        ،  )1408(ابن عماد حنبلي، عبدالحي،      -
  .دار ابن كثير: الأرناووط و محمود الأرناووط، دمشق و بيروت

لام هارون،  ، تحقيق عبدالس  نوادر المخطوطات ،    »رسالة ابن غرسية  «،  )1393(ابن غرسية، احمد،     -
  .شركة مكتبة و مطبعة مصطفي البابي الحلبي: الجزء الأول، القاهرة

، تحقيق إبراهيم الأبياري، القاهرة و      تاريخ علماء الآندلس  ،  )1410(بن محمد،     ابن الفرضي، عبداالله   -
  .دار الكتاب مصري و دار الكتاب اللبناني: بيروت

  .عالم الكتب:  تحقيق يوسف الهادي، بيروت.البلدان، )1416(ابن الفقيه، أحمدبن محمد،  -
، تحقيـق وليـد     فضل العرب و التنبيه علي علومهـا      ،  )1998(بن مسلم،     ابن قتيبه الدينوري، عبداالله    -

  .منشورات المجمع الثقافي: محمود خالص، أبوطبي
هرة و ، تحقيق إبـراهيم الأبيـاري، القـا   تاريخ إفتتاح الآندلس، )1410(ابن قوطية، محمدبن عمر،     -

  .دار الكتاب المصري و دار الكتاب اللبناني: بيروت
، تحقيق يحيـي    المنار المنيف في الصحيح و الضعيف     ،  )1428(ابن قيم الجوزية، محمدبن أبي بكر،        -

  .دار عالم الفوائد: بن عبداالله الثمالي، جدة
  .دارالفكر: ، بيروتالبداية و النهاية، )1407(بن عمر،  ابن كثير، إسماعيل -
  .دار صادر: ، بيروتالعرب لسان، )تا بي(ابن منظور ، محمدبن مكرم،  -
المعهـد العلمـي    : ، تحقيق توفيـق فهـد، دمـشق       الفلاحة النبطية ،  )تا  بي(ابن وحشية، أحمدبن علي،      -

  .الفرنسي للدراسات العربية
  .ب الإسلامي، دار الغرالمسالك و الممالك، )1992(بن عبدالعزيز،   أبوعبيد البكري، عبداالله -
  .دار إحياء التراث العربي: ، بيروتالأغاني، )1415(بن الحسين،  أبوالفرج الإصفهاني، علي -
  .دار المعرفة: ، بيروتالخراج، )1399(بن ابراهيم،  أبويوسف، يعقوب -
الهيئـة المـصرية العامـة      : ، القـاهرة  مصر الإسلامية و أهل الذمة    ،  )1993(اسماعيل كاشف، سيده،     -

  .بللكتا
  .دار صادر): ليدن(، بيروت مسالك الممالك، )2004(بن محمد،  الإصطخري، إبراهيم -
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  .شركة طبع الكتب العربية: ، القاهرةفتوح البلدان، )1319(البلاذري، أحمدبن يحيي،  -
، تحقيـق   ثمار القلوب في المضاف و المنـسوب      ،  )1424(بن محمد،     الثعالبي، أبومنصور عبدالملك   -

  .المكتبة العصرية: ضل إبراهيم، بيروتمحمد أبوالف
رسـائل  ، منـدرج در     »رسـالة فخـر الـسودان علـي البيـضان         «،  )2002(الجاحظ، عمروبن بحر،     -

  .دار و مكتبة الهلال: ، تحقيق علي أبوملحم، بيروت2، جالجاحظ
، تحقيـق  1، جرسـائل الجـاحظ  ، منـدرج در   »مناقـب التـرك   «،  )1384(الجاحظ، عمروبن بحر،     -

  .مكتبة الخانجي: لام محمد هارون، القاهرةعبدالس
  .دارالمعارف: ، القاهرةالجاحظ حياته و آثاره، )تا بي(الحاجري، طه،  -
  .دار صادر: ، بيروتمعجم البلدان). 1397(الحموي، ياقوت،  -
، تحقيق إحسان عبـاس،     الروض المعطار في خبر الأقطار    ،  )1984(الحميري، محمدبن عبدالمنعم،     -

  .كتبة لبنانم: بيروت
  .هجرت: قم. العين، )1409(بن أحمد،  الفراهيدي، الخليل -
، محاضرات الأدباء و محاورات الـشعراء و البلغـاء        ،  )1420(بن محمد،     الراغب الإصفهاني، حسين   -

  .دارالأرقم بن أبي الأرقم: تصحيح عمر فاروق طباع، بيروت
لأشـهر الرجـال و النـساء مـن العـرب و            الأعلام قـاموس تـراجم      ،  )1989(الزركلي، خيرالدين،    -

  .دارالعلم للملايين: ، بيروتالمستعربين و المستشرقين
  .دار الكتب العلمية: ، بيروتالفائق في غريب الحديث، )1417(الزمخشري، محمودبن عمر،  -
دائـرة  : ، تصحيح عبدالرحمن معلمي، حيدرآباد    الأنساب،  )1382(بن محمد،     السمعاني، عبدالكريم  -
  .عارف العثمانيةالم
، اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضـوعة     ،  )تا  بي(بكر،    بن أبي   الدين عبدالرحمن   السيوطي، جلال  -

  .دار المعرفة: بيروت
  .الشريف الرضي: ، قمالملل و النحل، )1364(الشهرستاني، محمدبن عبدالكريم،  -
 ـ   المـصنف ،  )1403(بن همام،     الصنعاني، عبدالرزاق  - : ب الـرحمن الأعظمـي، كراچـي      ، تحقيـق حبي

  .المجلس العلمي
الكتب : ، تصحيح محمد بهجة الأثري، بغدادأدب الكاتب، )1341(الصولي، أبوبكر محمدبن يحيي،  -

  .العربية
، تحقيـق محمـد أبوالفـضل إبـراهيم،     تاريخ الرسـل و الملـوك  ، )1387(الطبري، محمدبن جرير،    -
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  .دارالتراث: بيروت
  .نا بي: جا ، بيسراج الملوك، )تا بي(حمد، الطرطوشي، محمدبن م -
دار : ، تحقيق عبدالمعطي أمـين قلعجـي، بيـروت        الضعفاء الكبير ،  )1404(العقيلي، محمدبن عمرو،     -

  .المكتبة العلمية
دارالهـدي  : ، تحقيق أبوأنس سيدبن مرحب، المنـصورة      الأموال،  )1428(بن سلام، ابوعبيد،      القاسم -

  .النبوي للنشر و التوزيع
  .دار الفكر: ، تصحيح مريم محمد خير الدرع، بيروتالنسب، )1410(بن سلام، ابوعبيد،  القاسم -
مطبة : ، تحقيق رفن كست، بيروت    كتاب الولاة و كتاب القضاة    ،  )1908(الكندي، محمدبن يوسف،     -

  .الآباء اليسوعيين
: الله اسماعيل الصاوي، القاهرة   ، تصحيح عبدا  التنبيه و الاشراف  ،  )تا  بي(بن الحسين،     المسعودي، علي  -

  .دار الصاوي
دار : ، تحقيق أسعد داغر، قـم مروج الذهب و معادن الجوهر، )1409(بن الحسين،     المسعودي، علي  -

  .الهجرة
  .دار الفضيلة: جا ، تحقيق عبدالمجيد دياب، بيتاريخ الأقباط، )تا بي(المقريزي، أحمدبن علي،  -
دار الكتـب   : ، بيروت المواعظ و الإعتبار بذكر الخطط و الآثار      ،  )1418(المقريزي، أحمدبن علي،     -

  .العلمية
  .دار صادر: ، بيروتتاريخ اليعقوبي، )تا بي(اليعقوبي، أحمد،  -
الهيئـة  : ، ترجمة حـسين مـونس، القـاهرة       تاريخ الفكر الآندلسي  ،  )2011(جنثالث بالنثيا، آنخل،     -

  ).جمةالمركز القومي للتر(المصرية العامة للكتاب 
ي مـصطفي     ، ترجمـه   اقتصادي موالي در صدر اسـلام      -اوضاع اجتماعي ،  )1383(جوده، جمال،    -

  .نشر ني: جباري و مسلم زماني، تهران
تاريخ المسلمين و آثارهم في الآندلس من الفتح العربي حتي سـقوط            ،  )1997(سالم، عبدالعزيز،    -

  .مؤسسة شباب الجامعة: ، الاسكندريةالخلافة بقرطبة
: ي نـشر فهرسـتگان، تهـران        ي مؤسسه   ، ترجمه هاي عربي   تاريخ نگارش ،  )1379(سزگين، فؤاد،    -

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
، البيان المغرب في إختصار أخبار ملوك الآنـدلس و المغـرب          ،  )1434(عذاري، أحمدبن محمد،     -

  .دار الغرب الإسلامي: تحقيق بشار عواد معروف و محمد بشار عواد، تونس
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  .المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، )1413(علي، جواد،  -
  .توس: الدين تهراني، تهران ، تصحيح سيد جلالتاريخ قم، )1361(بن محمد  قمي، حسن -
: ، تحقيق محمدفؤاد عبدالباقي، القـاهرة     صحيح مسلم ،  )تا  بي(بن الحجاج،     مسلم النيسابوري، مسلم   -

  .دار إحياء الكتب العربية
نهضت شعوبيه، نهـضت ملـي ايرانيـان در برابـر خلافـت امـوي و                ،  )1354(حن، حسينعلي،   ممت -

  .هاي جيبي شركت سهامي كتاب: ، تهرانعباسي
، زير نظر كاظم موسوي     المعارف بزرگ اسلامي    دايره،  »ابن وحشيه «،  )1378(مولوي، محمدعلي،    -

  .المعارف بزرگ اسلامي مركز دايره: ، تهران5بجنوردي، ج 
دار النهضة : ، بيروتتاريخ الدولة الأموية في الآندلس التاريخ السياسي،  )تا  بي(نعي، عبدالمجيد،   نع -

  .العربية
شركة مكتبـة و مطبعـة مـصطفي البـابي          : ، قاهرة نوادر المخطوطات ،  )1393(هارون، عبدالسلام،    -

  .الحلبي
  .72، ش سلاميمطالعات ا، »مولدان در اسپانياي اسلامي«، )1385(همتي، عبداالله،  -
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- Goldziher, Ignaz, (1967), Muslim Studies. Trans. C.R. Barber and S.M. Stern, 
London: George Allen and Unwin Ltd. 
- Heinrichs, W.F, (1993), “Muwallad”, The encyclopedia of Islam, Vol 7., Leiden: 
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